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Abstract 

In modern philosophy, Hegel recognized the crisis which he believed arose from the finitude 

and particularity of the subjective approach to consciousness, and the skepticism and 

alienation of consciousness from reality as a result. Thus, one of the things that Hegel 

considered a fundamental issue for philosophy, especially in the Jena period of his thought, 

was the resolution of this crisis. By focusing on the chapter of self-consciousness in 

Phenomenology of the Spirit, this article examines and analyzes one of the most important 

aspects of Hegel's attempt to eliminate this crisis that emerged in the theory of mutual 

recognition and intersubjective approach to consciousness. This paper will show how 

adopting an individualistic view of consciousness and acknowledging the immediacy of 

transcendental consciousness as a condition for the possibility of consciousness always causes 

fundamental conflicts in cognition. I will also show that mediation provided by the supposed 

recognition of intersubjective interactions is needed to overcome these conflicts. Finally, the 

claim that subjectivity finds the possibility of universality in which the gap between 

consciousness and reality is disappeared, not in some kind of internal relationship with itself, 

but through its acceptance and recognition, is introduced as Hegel's important vision in 

phenomenology for resolving this crisis. 
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 چکیده

 ،یو به آگاهیسوبژکت ناشی از تناهی و جزئیت رویکرد ،باور او داد که به می بحرانی را تشخیص  ،هگل در فلسفة مدرن

 در دورةخصوص  رو، یکی از اموری که هگل به ازاین ؛عنوان نتیجة آن بود و شکاکیت و بیگانگی آگاهی با واقعیت به

صدد است تا با  کرد، حل این بحران بود. این مقاله در ای اساسی برای فلسفه قلمداد می آن را مسئله ،ینا اقامت در

 رفت از بحران ، یکی از مواقف مهم تلاش هگل برای برونپدیدارشناسی روحتمرکز بر فصل خودآگاهی از کتاب 

بررسی و تحلیل کند. در  ،آید بازشناسی متقابل و رویکرد اینترسوبژکتیو به آگاهی به میان می ةر نظریرا که د یادشده

واسطگی خودآگاهی  فردگرایانه در آگاهی و تصدیق بی دیدگاه این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه اتخاذ

د خواه داده نشان ،کند. همچنین تعارضاتی اساسی میمنزلة شرط امکان آگاهی، همواره شناخت را دچار  استعلایی به

ست که بازشناسی مفروض در تعاملات اینترسوبژکتیو آن را ا نیازبه وساطتی  یادشده برای غلبه بر تعارضات شد

 این ادعا که سوبژکتیویته نه در نوعی رابطة درونی با خود، بلکه با پذیرش و بازشناسی ،نهایتدرکند.  تأمین می

عنوان بینش مهم هگل  رود، به یابد که در آن شکاف میان آگاهی و واقعیت از میان می خود امکان کلیتی را میدیگری  

 شود.  معرفی می یادشده در پدیدارشناسی برای حل بحران
 

 هگل، اینترسوبژکتیویته، بازشناسی، دیگری، آگاهی، سوبژکتیویته گان کلیدی:واژ
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 مقدمه .1

آخللرین نماینللدة مسللتقیم فلسللفة  در مقللا  هگللل

هلای اسللافش را    یك از تلاش ایدئالیسم آلمانی، هیچ

درجهت رفع نواقص و معضلات فلسفة نقدی کانلت  

 دانست و معتقد بود مسلئلة شلناخت   آمیز نمی موفقیت

خصوص با فلسلفة اسلتعلایی    جدید و به که در عصر

همچنلان   ،شد کانت مسئلة کانونی فلسفه محسوب می

را  یادشلده  ناشده باقی مانده اسلت. هگلل مسلئلة    حل

بندی کلرد  اگلر شلناخت هملواره      طریق صورت ینا هب

مستلز  آگاهی سوژه از ابژه است، هرگونله جلدایی و   

درنهایت امکان   أتقابل میان امر سوبژکتیو و امر ابژکتیو

محتو   ةنتیج اندازد و شکاکیت  شناخت را به خطر می

دادن تقلد     آن است. نه کوشش فیشته درجهت نشلان 

کلردن شلی     عقل عملی بر عقلل نظلری و جلایگزین   

نفسه با آزادی عملی و مطلق سوبژکتیویته در وضع  فی

آن خلود  تملایز سلوژهژابژه     ةنتیجل ابژکتیویته، کله در  

بخلش سلوبژکتیویته تلقلی     نخلودتعی  برآمده از فعلل  

شد و نه کوشش شللین  درجهلت تأسلیک یلك      می

گاه مطلللق کلله در آن دیللدفلسللفة طبیعللت و طللرح  

طبیعت  ارگانیك و سوبژکتیویتة روح  واجلد    ةابژکتیویت

آگاهی هر دو حاصل تجلی امر مطلق در مقا  یگانگی 

کدا  نتوانسته بودند تقابل یادشلده در   آن دو بود، هیچ

. هگل اگرچه ابتدا جانب تفکر کنند اهی را برطرفآگ

کلم مشللول پلرورش نظلا       گیلرد، کلم   شلین  را می

منظلور   بله  را و کوشلش شللین    شود می فلسفی خود

بخشللیدن مقللا  سللوبژکتیو و ابژکتیللو در امللر  وحللدت

ملبهم   ،برد کلی از میان می مطلقی که تمایز آن دو را به

 ین  معتقلد بلود  شل ،کند. همچنین و ناکافی معرفی می

عرفلانی دریافلت    یلك شلهود شلبه    درمطللق   دیدگاه

هگل از پلذیرش چنلین شلهودی امتنلا      اما شود؛  می

ورزید و بر این رأی رفت که مطلقی که بناست مقلا   

 ،ترتیب ینا هوحدت سوبژکتیویته و ابژکتیویته باشد و ب

که امکان شناخت را بله خطلر    کند شکافی را برطرف

باید وحلدت آنهلا را در علین حفل      انداخت، اولا   می

  تفاوتشان نشان دهد، یعنلی مطللق نبایلد صلرفا  یلك     

بخشی کور  غیرمفهومی باشد کله تلوجهی بله     وحدت

وجوه تمایز سوبژکتیو و ابژکتیو ندارد؛ ثانیا  آن موضلع  

خود  آگلاهی حاصلل شلود و نله       واسطة مطلق باید به

 . بچیزی ورای آگاهی

هملان احیلای پلروژة    روایتی،  پک مسئلة هگل، به

کانتی، یعنی اثبات امکلان شلناخت کللی و ضلروری     

بخشلیدن   منوط به وحلدت  ،باور هگل است که البته به

بلله ثنویللت امللر سللوبژکتیو و امللر ابژکتیللو در تجربللة 

کانت آن را منوط به اثبلات   که درحالی ؛است  جآگاهی

دانسلللت. در  امکلللان حکلللم تلللألیفی پیشلللینی ملللی

یافتن  گونگی امکان دست، هگل چپدیدارشناسی روح

به چنین شناخت صلحیحی را ازطریلق بررسلی سلیر     

دیلللالکتیکی اشلللکال  مختللللف  آگلللاهی از ابلللژه، و 

کشیدن معیار صحت شناخت از درون خلود آن   بیرون

یعنی آگاهی  (.Hegel, 2018: 55)ن.ک   دهد نشان می

منظلور کله    ایلن  به ؛کند خودش را بازبینی و اصلاح می

تعبیر  د )بهکنتر  مطابقتش با ابژه را هرچه بیشتر و دقیق

هملانی محتلوای شلناخت بلا معیلاری کله        دیگر، این

درسلت   ،کنلد(. ایلن   دعاوی شناخت را ارزیلابی ملی  

اسلت کله کانلت بلرای      ای برخلاف راهبرد استعلایی

اثبات امکان شناخت ضروری و کلی در پلیش گرفتله   

 :Hegel, 2018) رشناسلی پدیدابود. هگل در مقدملة  

تلقللی کانللت از شللناخت همچللون ابللزار یللا  (49-50

میانجی  دسترسی به واقعیت را نگرشلی نادرسلت بله    

و   کند که بله پلذیرش محلدودیت    شناخت معرفی می

نفسله   ناپذیری واقیعت فلی  تناهی شناخت، و دسترسی

طلور کله    آن ،خواهد شد. همچنلین منجر برای آگاهی 

بیلان   (Ibid, 1975: 14) لمعلارف ا دایرههگل در منطق 

کاربردن خود  آن  سنجش قوة شناخت بدون به  کند، می
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طور که آملوختن   همان ؛معنا و ناممکن است عملی بی

 ؛شللنا بللدون افکنللدن خللویش در آب نللاممکن اسللت

که رابرت پیپین هم توجله داده اسلت،    رو، چنان ازاین

نزد هگل شروطی کله تجربلة شلناخت یلا آگلاهی را      

که کانت تصور  نحوی هگرداند، نه ب و کلی می ضروری

تجربلی و بیلرون از تجربلة     ای نیمله  شلیوه  کلرد بله   می

نحو ضروری از درون  خود  تجربة  آگاهی، بلکه باید به

تللاش کانلت،    ،باور هگل زیرا به ؛آگاهی استنتاج شود

شلاکله   ةمثابل  یعنی استنتاج بیرونی مقولات فاهمله بله  

بله مسلئلة تنلاقا ذاتلی      سوبژکتیو شناخت، ضرورتا 

 ،)پیپلین شلود   نفسه و تناهی آگاهی منجر ملی  شی  فی

 . د(246  1398

واسطة تعهلدش بلرای نجلات     درهرحال، کانت به

حکم به انحصار آگلاهی در    شناخت ضروری و کلی،

طریق، شناخت فقط  این هصرف آگاهی پدیداری داد. ب

وسلاطت   توانست ضلروری باشلد کله بله     هنگامی می

ه باشد. نتیجلة  شدت پیشینی سوبژکتیو حاصل اقتضائا

چنین حکمی این است که سوژه فقط آنچله را خلود   

طور پیشینی در موضو  شناخت خویش نهاده است  به

نحو ضروری بشناسد و نه چیزی بیشلتر از   تواند به می

در اینجا تحدید آگاهی به قلملرو   ،زعم هگل آن را. به

تشللخیص اسللت و آگللاهی   درونللی خللویش قابللل 

نفسله   کله فلی   ت چنلان عیل طریق از شلناخت واق  این هب

بلودن،   گوید این املر تهلی   ماند. هگل می درمی ،هست

 ةبودن و تناهی  آگاهی مطابق بلا اصلول فلسلف    انتزاعی

ای کله درنهایلت بلا     آگلاهی  ؛دهلد  کانت را نشان ملی 

که آگاهی به دیلد هگلل    درحالی ؛ت بیگانه استعیواق

و واقعیلت را از میلان    باید هرگونه بیگانگی میان خود

رفتلة   صلورت خشلنودی  ازدسلت    بردارد و تنها دراین

 خود را استیفا کرده است.

نخستین فیلسوفی که مدرنیته برایش  در مقا  هگل

 ,Habermas)ن.ک   همچون مسئلة فلسفی مطرح شد

فرهن  مدرن را با همین فقدان خشنودی  ،(43 :1987

حال، با  .(142  1395)ژورست،  کرد آن تعریف می

نظر به آنچه گفته شد، یکی از مواقفی که آگاهی 

مطابق با روایت پدیدارشناسی برای کسب خشنودی 

امر ابژکتیو )یعنی همان  ل و رفع تعارض امر سوبژکتیو

کند، برای  با واقعیت( طی می  بیگانگی نهایی آگاهی

زعم  گیرد و به نوشتار حاضر در مرکز توجه قرار می

 اساسی برای تفکر فلسفی معاصر اهمیتی ،نگارنده

آن موقف جایی است که آگاهی سوبژکتیو جای  دارد.

« دیگری»دهد و  خود را به آگاهی اینترسوبژکتیو می

نیز نه همچون یك غیر یا بیگانه، بلکه همچون امری 

یافته آشکار  سهیم در تحقق آگاهی  جمعی  وساطت

و  شود چگونگی این گذار تلاش می ،شود. درادامه می

های اساسی  و بینش ل شوداهمیت آن بررسی و تحلی

 . نهفته در آن برای تفکر فلسفی آشکار شود

 ینةپیشلل بلرد مسللئلة خللود از  نگارنلده بللرای پللیش 

، امللا اسللت بللرده موجللود در زبللان انگلیسللی بهللره 

کله   نیز مسئله چنلان  پیشینهحال معتقد است در  درعین

این مقالله   شده در دید مطرح ةکم از زاوی باید یا دست

رابرت ویلیامز اگرچله   ،برای مثال است. نشده بررسی

بازشناسلی در هگلل    ةنظری بارةدو اثر بسیار خوب در

مقاللة   باست، مبادی و غایات آن به نگارش درآورده ا

بر خود  است. طرح ویلیامز بیشتر مبتنیمتفاوت حاضر 

ت ایدئالیسلم  نظریة بازشناسی، تبارشناسلی آن در سلن   

 ؛اجتمللاعی اسللت ةنتللایآ آن بللرای نظریلل آلمللانی و 

بازشناسلی را در پاسل     ةکه مقالة حاضر نظری درحالی

به معضل آگاهی مدرن بازخوانی کرده و با تمرکز بلر  

نقد هگل از رویکرد سوبژکتیو به آگاهی و معضللات  

ناشللللی از تنللللاهی آن، نظریللللة بازشناسللللی و    

اینترسلوبژکتیویته را همچلون راهلی بلرای خللروج از     

تفلاوت  ت آگاهی سلوبژکتیو نشلان داده اسلت.    بس بن

درزمینلة   هشلد  هاصلی مقالة حاضر با سایر آثلار نوشلت  

بازشناسی، اینترسوبژکتیویته و جهلان اجتملاعی    ةنظری
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داده  اسلا  توضلی    در فلسفة هگل نیز دقیقا  برهمین

 .شود می

 

 آگاهی و تلاش برای بازیابی خود در جهان .2

هگل  پدیدارشناسی روحکه گفته شد، هدف  چنان

رهاندن آگاهی از شلکاکیت و تطبیلق آن بلا واقعیلت     

که  نفسه وجود دارد و نه صرفا  چنان که فی چنان ؛است

امللا در میللان فصللول  ؛شللود بللر آگللاهی پدیللدار مللی

 یللا هللا صللورت ةگللر کلیلل ، کلله نمایللانپدیدارشناسللی

از ابژه، از یقین حسی تلا شلناخت    1های آگاهی هیئت

ای بسلیار مهلم و    خودآگاهی دقیقه مطلق است، فصل 

یعنی  .ساز از تجربة آگاهی  خودآزمای است سرنوشت

یلا روح آشلکار    Geistجا که نخستین بار مفهو   همان

عنلوان   نقطة عطف آگاهی در خودآگاهی بله »شود   می

هگل پلک از   (Hegel, 2018: 108).  ه«روح قرار دارد

هلای   ها و نابسلندگی  ناسازگاری آنکه در فصل آگاهی 

شلناخت   ةبر بیگانگی سوژه و ابلژ  هرگونه رابطة مبتنی

کوشد تا  د، اینك در فصل خودآگاهی میکن را عیان می

ین قلد   نخستآگاهی را به درون خود بازگرداند و این 

در ایجاد وحدت میلان حیثیلت سلوبژکتیو و حیثیلت     

ن ابژکتیو در شناخت است. در فصل آگاهی هلدف ایل  

ای را بشناسد که از او جدا و متمایز  بود که آگاهی ابژه

هدف فصلل خودآگلاهی تفلاوتی اساسلی      ؛ اما واست

واسلطة شلناخت    کوشلد نله بله    دارد  اکنون آگاهی می

واسلطة   چیزی متمایز و مسلتقل از خلویش، بلکله بله    

شناخت و بازیلابی خلویش در جهلان بله خشلنودی      

عنلوان   را بهبرسد. در خودآگاهی، بناست آگاهی خود 

 . زاق در جهان بازبیابدعنصری خل 

گانة آگلاهی، شلناخت    سه های ابتدایی  در صورت 

کند کله سلوژه    محور است و هگل ادعا می عمدتا  ابژه

                                                            
1shapes of consciousness/Gestalten des Bewusstsein 

توانلد در چنلین شلرایطی ادعلای خلود را       هرگز نمی

بر شناخت ابژه و صدور احکا  ضلروری دربلارة    مبنی

سلوبژکتیویته   انکارناپلذیر  زیرا فعالیت ؛آن توجیه کند

در حصول شناخت )شأن هنجاری(، آگلاهی را مللز    

کند تا برای صدق قضایا و احکا  خود بله چیلزی    می

شلناخت، بلکله    ةنحلوی ابلژ   استناد کند که نه خود به

  آن اسلت. بیلنش مهلم کانلت در     بخش و مقلو   نتعی 

، یعنلی  اول نقلد بخش استنتاج استعلایی مقلولات در  

عنلوان وحلدت اسلتعلایی     بژکتیویته بله توجه بله سلو  

شرط پیشینی آگاهی از ابلژه نلزد    ةمثاب آگاهی و به خود

دهلد   و این امر نشلان ملی  ]افتد  هگل بسیار مقبول می

هرگونه آگاهی از ابژه باید دربردارندة آگاهی سوژه از 

اما هگل از اهتملا  بله    [؛خود در مقا  فاعل آگاه باشد

از یك وحدت صوری مسئلة خودآگاهی، چیزی بیش 

ن خودآگلاهی  نظلری اسلت.    خواهد که معی  رف میص 

فهمد، فراتر  طور که هگل آن را می سوژة خودآگاه، آن

رود و استلزاماتی عمللی را   می« اندیشد منی که می»از 

گیرد. توجه این امر برای دریافت مقصد و  نیز دربر می

 غایت این نوشتار نیز اهمیت فراوانی دارد. خودآگاهی

برای هگل صلرفا  آگلاهی و دریافلت سلوژه از خلود      

بلکه سوژه همچنین باید این آگاهی از خود را  ؛نیست

دیگر، سلوژة   عبارت یافته در جهان ببیند. به امری تحقق

کنلد، بایلد    طور که خلود را ادراک ملی   خودآگاه همان

نحللو خللود را در جهللان نیللز بازیللابی کنللد.  همللان بلله

 ای نلین خودآگلاهی  خودآگاهی حقیقلی نلزد هگلل چ   

 است.

تحقلق خودآگلاهی    ةدادن نحلو  هگل بلرای نشلان  

عمللی کله در رابطله بلا      ای آگلاهی  حقیقی، یعنی خود

جهان است، توجه ما را به صورت نخستین و موقلت  

کله خلود را در   کنلد   معطلوف ملی  خودآگاهی  عملی 

« ملن  »کنلد؛ یعنلی نلوعی اراده یلا      آشکار ملی  2«میل»
                                                            
2 Desire/ Begierde 
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واسطة نفی  هستی خویش بهصدد اثبات  محا که در

 خود است « دیگری »شمردن هرگونه  ارزش بیو 

 بللودن ایللن دیگللری،  ارزش بللا یقللین از بللی »

بللودگی را بلرای خللویش   ارزش بلی  [خودآگلاهی ]

کنلد. ایلن املر     ون حقیقت دیگری فرض میچهم

کنلد و   خودبسندگی و استقلال ابژه را ویلران ملی  

یقلین   ةبل مثا عنوان نتیجه، یقلین بله خلود را بله     به

 . (Ibid: 107)« کند حقیقی به خود اعطا می

نظلللری  ةرابطلللاسلللا  و بلللرخلاف آن  بلللراین

ورز بلا   آگاهی، نسبت سوژة میلل  ةگان های سه صورت

معنی کله دیگلر    این است؛ به  ها اساسا  نسبتی عملی ابژه

ها نیستند کله دعلاوی سلوژه را درقبلال آنهلا       این ابژه

بلکه سوژه اسلت کله بلا     ؛گردانند ه یا صحی  میموج 

هلا تعیلین    کردن و موضلو  میلل قلراردادن ابلژه     اراده

نحلو باشلند. در    چه کند که آنها باید چه چیزی و به می

و  (Solomon, 1985: 432) اینجا چنان کله سلالومون  

انللد،  تصللری  کللرده (Redding, 2008: 96)ردینلل  

توان روح اندیشة فیشته را مشاهده کلرد. چلرخش    می

حلال چلرخش از    ی به خودآگاهی کله درعلین  از آگاه

نظر به عمل اسلت، در ایلن مقطلع اساسلا  چرخشلی      

ای اسللت. بللرخلاف دکللارت کلله خللود یللا     فیشللته

کشلف در   قابل« امر واقع»سوبژکتیویته را همچون یك 

چون مفهمید، فیشته سوبژکتیویته را ه تأملی درونی می

یعنلی چیلزی کله واقعیلتش      ؛فهمد می 1فعل ل واقع امر

فعالیت یا عمل است و در فعالیتش است که خلود را  

ویته نلزد فیشلته   یکند. فعل بنیلادی سلوبژکت   آشکار می

فعل وضع  خود است و سلوبژکتیویته در فعلل وضلع    

 کند.  خود، خود را همچون ارادة محا دریافت می

نخسللتین صللورت  ،نللزد هگللل ایللن ارادة محللا

 . حنهلد    میلل بلر آن ملی   خودآگاهی اسلت کله او نلا   

ارادة کسب یقین بله خلود ازطریلق     اسا ، میل  براین
                                                            
1 fact-act/ Tathandlung 

خللود اسللت. دیگللری  میللل،   نفللی دیگربللودگی غیر  

طلللور کللله دیگلللری بلللرای سلللوبژکتیویتة   هملللان

زمن اسلت.  کنندة فیشته، یك غیر یا یك ج    خودوضع

من را چیللزی بیگانلله بللا خللود  ورز غیللر  سللوژة میللل

دسللازی آن دارد. خو  پنللدارد کلله سللعی در ازآن   مللی

 ةهمچللون اراد ل،یللم یدر خودآگللاه تهیویسللوبژکت

به  یبه خود نیقیو در  شناسد یمحا، تنها خود را م

واسطة نفی دیگلری بله    که خودش آن را به برد سر می

آگلاهی   که در خلود ن آ . حاصل است اعطا کرده شیخو

های میلل   عنوان ابژه صورت میل، موجودات  دیگر به به

ای اسلت کله    شلوند و ابلژة میلل نیلز ابلژه      میفهمیده 

باید نفی و مهار شلود و بله تسللط     ،که گفته شد چنان

هرآنچه از دایرة یقین من بله خلود و    ،بنابراین ؛درآید

ا  خارج است، یعنی هر دیگری  من، بایلد صلرفا     اراده

برای ملن و حتلی بلا ارادة ملن وجلود داشلته باشلد.        

کله   شلود  دیده می یزکه این صراحت نزد فیشته ن چنان

کنلد و هلم    من با فعلی آزادانه، هم ملن را وضلع ملی   

من، وضع من اسلت، صلرفا  بلرای ملن     من را. غیر غیر 

خودبودگی من مصلادره   نفع  است و دیگربودگی آن به

است. ایلن دقیقلا  هملان چیلزی اسلت کله هگلل در        

 قصد بیان آن را دارد.  ،خودآگاهی میل

میلل، آگلاهی را بله    واسطة ماهیلت ذاتلی    هگل به

حیات پیوند زده و مدعی شده است کله خودآگلاهی   

زیللرا  ؛حیللات اسللت بلله میللل، خودآگللاهی معطللوف 

خلود    واسلطه  بلی فراگیرترین ابژة میل در ایلن سلط    

دیگر، اساسلا  ایلن    عبارت زندگی و حیات است و یا به

کمال  خواست و ارادة حیات با تما  لواز  آن است که

های میل اسلت.   تمامی کوششدهندة  و جهت مطلوب

بودن میل، سوبژکتیویته در  حیات به با عنایت به معطوف

این وضعیت همچون ارگانیسم زندة ارضلاکنندة میلل   

با چنین توصیفی، سوبژکتیویته خود را  . طکند عمل می

کنلد   پنلدارد و گملان ملی    دربردارندة کل واقعیت ملی 
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چیز فقط بلرای او و حفل  حیلاتش وجلود دارد.      همه

ورز و  ایدئالی کله میلان سلوژة میلل     ةرابط ،رحقیقتد

نلوعی رابطلة    ،توانلد وجلود داشلته باشلد     اش می ابژه

طریق بتواند استقلال  این هکننده است که ب طرفة نفی یك

سللوژه را از ابللژه بلله اثبللات برسللاند. در خودآگللاهی 

واسطة اراده  شود که به صورت میل چنین پنداشته می به

و ازطریلق نفلی و    اسلت  شلده و آزادی مطلق فرض 

خلود بله    نبلودن  هتوان وابست ها می خودسازی ابژه ازآن 

  آنها را نشان داد.

سللوژه در ایللن وضللعیت،   ،بللاور هگللل  امللا بلله 

خودآگاهی حقیقی را یعنی آن قسم خودآگاهی که در 

یابد، تجربه نکلرده اسلت. هگلل     جهان خود را بازمی

دآگلاهی  دهد که این صورت از خو درستی نشان می به

اش، اتفاقا  علین وابسلتگی بله     ی برخلاف ادعای ظاهر

دلیلل ایلن    کرده است. مشروط است و ابژه آن را ابژه

امر تاحدودی واض  است  میل، ابژة خلویش را هلیچ   

وجلود   ةو شایست کند می خویش انگارد، آن را ازآن  می

برای رسیدن به خشنودی  ،اما ازطرفی ؛داند لنفسه نمی

رتری خویش، هملین ابلژه بایلد چیلزی     دادن ب و نشان

کننلده بلا    ای صرفا  نفلی  موجود باشد و برقراری رابطه

دیگری، میل را در رسیدن به غایت خویش که هملان  

 :Hegel, 2018)گلذارد   ناکلا  ملی   ،غلبه بر ابژه است

107). 

تعدیل تعارضلات و رفلع نلواقص ایلن شلکل از      

خودآگاهی راهی است کله بایلد در پلیش گرفلت تلا      

وسیله بتوان به خودآگاهی حقیقی نزدیلك شلد.    این هب

منظور، با نظر به ناکامی خودآگلاهی در شلکل    همین به

تلوان   اخیر خود در رسیدن به خشنودی موردنظر، ملی 

 ،ای ابژة مطلوب میل باشد که ابژهن دو ویژگی را برای آ

برشمرد. اول آنکه ابژة موردنظر بایلد بتوانلد دربرابلر    

بدون  ؛میل از خود مقاوت نشان دهد کنندة ویژگی نفی

یعنی نفی را تلاب آورد   .آنکه از وجودداشتن بازایستد

و همچنان چیزی موجود باشد. دو  آنکه سوژه بتواند 

طریقللی کلله ایللن اتکللا و  امللا بلله ؛متکللی بلله آن باشللد

او را تضعیف و تهدید نکنلد   1وابستگی، خودبسندگی

(Neuhouser, 2009: 45).   ای بتوانلد   برای آنکله ابلژه

ای بلا   باید خودآگلاهی زنلده   ،کند برقرار شرط اول را

املا   ؛باشلد  ش«بلودن  دیگری»یا « متمایزبودن»ویژگی 

فقط یك خودآگاهی  دیگر قادر اسلت بلرای دیگلری    

حال کله خلود را    باشد، خود را نادیده بگیرد و درعین

  1394 ،)گادامر بازنایستداز وجودداشتن  ،کند نفی می

آن ابژه باید چیزی شرط دو  نیز  برقراری و برای (91

شللأن سللوژه باشللد تللا وابسللتگی بلله او  ارز و هللم هللم

رسلت  موجبات تنزل مرتبة سوژه را فلراهم نیلاورد. د  

است که سوبژکتیویته در این حالت نیلز همچنلان بله    

چیزی وابسته و مشروط است، اما به چیزی وابسلته و  

نی واجلد  یع .اوست  ارز نو  و هم مشروط است که هم

بخشللی دارد.  نشللأن سللوبژکتیو اسللت و قللدرت تعللی 

که گادامر در عبلارت آورده اسلت، خودآگلاهی     چنان

بلکله در یلك معنلای      اینك نه وابسته بله یلك ابلژه،   

وابسلته  « خویشلتن »منزلة یك  بهتر به دیگری  روحانی

ی هلر دو شلرط،   برقلرار پک برای  .(94)همان   است

ایلن   خودآگاهی دیگر باشلد. ابژة خودآگاهی باید یك 

مشهور درآملده اسلت     صورت  این امر در بیان هگل به

خودآگاهی خشنودی خویش را فقط در خودآگلاهی  »

 ؛(Hegel, 2018: 107) «آورد دیگللر بلله دسللت مللی 

بنابراین، سوژة زندة خودآگاه تنها با وجود یك سلوژة  

زنللدة خودآگللاه دیگللر اسللت کلله امکللان حصللول    

که خلود را   ای یخودآگاه، یعنی را خودآگاهی حقیقی

 ،یابلد  یافته در آن ملی  در ارتباط با جهان و امری تحقق

بیگلانگی آگلاهی بلا     ،طریلق  ینا هآورد و ب به دست می

 د.کن واقعیت را برطرف می
 

                                                            
1 Self sufficiency 
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 بازشناسی اینترسوبژکتیو و ابژکتیویتة آگاهی

آمدن یك خودآگاهی  دیگر در این مقطلع از   میان به

ساز است. تا  رویدادی مهم و سرنوشت، پدیدارشناسی

ت فلسفی از دکلارت و لاک  پیش از این مقطع، در سن 

تا هیو  و کانت، دیگری، خودآگاهی دیگلر یلا دیگلر    

ورزی  سللوژه نقللش و حضللور چنللدانی در فلسللفه   

ای کله در خلود، بلرای     فیلسوفان نداشته است. سوژه

 ةخصوص در فلسلف  نیاز از دیگری است، به خود و بی

گرفلت و مسلائل دیگلر     اصل و مبدأ قلرار ملی   مدرن،

 ،شد. در ایلن میلان   حول محور آن بحث و بررسی می

عنللوان موجللودی مسللتقل  بحللث از دیگللر سللوژه بلله

اخللاق و   ةمگلر در فلسلف   ؛آملد  ندرت به میان ملی  به

حلق   ةکه مثلا  در اخلاق کانتی و یا نظری حقوق )چنان

بللا چللرخش  . ی(شللود طبیعللی فیشللته مشللاهده مللی 

ای کلله در مسللیر پدیدارشناسللی روی   کننللده نتعیللی

و ]دهد، اساسا  تلقلی از خلودفهمی و خودبلودگی     می

شود. مطلابق   دگرگون می [نحوة فهم دیگری ،آن تبع  به

سلوبژکتیویته چیلزی شلبیه مونلاد      ،با این تلقی جدید

نیتک نیست که محصورشلده در خلود و بلدون     لایب

د. البته سلعی  ای برای ارتباط با دیگری باش هیچ پنجره

کله از سلوژة    اسلت  ت فلسفی همواره بر این بودهسن 

املا خلود     ؛متفرد پلی برای ارتباط با جهان خارج بزند

سوژه همواره بدون نیاز به وجود سوژة خودآگاه  دیگر 

خلود را   از واسلطه  امکان یقین به خود و آگلاهی بلی  

)یلا   خودفرانهندگینزد فیشته  ،مثال رایداشته است. ب

مسلتلز  هلیچ سلوژة     ،«ملن » کنندگی( همان خودوضع

 مللن بلکلله ؛کنشللی داشللته باشللدکلله  نیسللت مقللدمی

از خلویش قلوا    ی آگلاه  عملل   خویشتن را در نفلک  

 سلوژه نتیجلة فعلل   وجلود  دیگلر،   بیلان  . بله بخشد می

 اش اسللت و نلله هللیچ چیللز دیگللر.   خودفرانهنللدگی

 . چنین نگرشلی کله  (230    1395)سالومون و هیگینز، 

پلذیر   واسلطه دسلتر    سوبژکتیویته را در فردیتش بلی 

 دقیقا  همان نگرشی به خود است که هگل در ،داند می

دادن آن است. این  ناپذیر نشان صدد غیرواقعی و امکان

ای  سلللوژه  نحلللو اسلللتقلال و خودبسلللندگی ریشللله

 روی نه ممکن است و نه مطلوب.  هیچ به

ت بلا زبلان هگلل بایلد گفل     این مطللب   برای بیان

جای آنکله از خلودش همچلون یلك      هرگاه سوژه به

آگاه باشد، خودش را بخشی از یلك  « ذهن سوبژکتیو»

گلاه   بدانلد، آن « ملا »یا بخشلی از یلك   « روح ابژکتیو»

حال که امری واقعی و در جهان محقلق اسلت،    درعین

خودبسللندگی و اسللتقلالش نیللز حفلل  شللده اسللت.  

 ای حقیقی  خودآگلاهی  خودبسندگی، استقلال و آزادی 

که در پی خشلنودی کاملل و دائملی اسلت، در ایلن      

چیلز داشلته باشلد. ایلن      نیست که استقلال تا  از همه

هگلل، خودبسلنگی و    را نحو خودبسندگی و استقلال

کله متعلارض و    است استقلالی تهی و انتزاعی دانسته

گلاه حقیقلت خلویش را     ممتنع است. خودآگلاهی آن 

 ،ت او که همان سوبژکتیویته اوسلت یابد که شأنی بازمی

یلا   ودازجانب یك سوژة دیگر به رسمیت شناخته شل 

خودآگاهی در خلویش و بلرای   »   کشود 1«بازشناسی»

گاه و درنتیجة آنکه برای دیگلری در   خویش است، آن

گلاه کله    یعنلی فقلط آن   .خویش و برای خویش باشد

یللللا ] شللللده همچللللون موجللللودی بازشللللناخته 

. (Hegel, 2018: 108) «باشلد  [شلده  شناخته رسمیت به

کله بلرای خلویش و     ای صورت، هر خودآگاهی دراین

مستقل است، توسط خودآگلاهی دیگلری بازشلناخته    

دلیللل  انللدازه بلله  همللان امللا هرکللدا  بلله  ؛شللود مللی

شدن توسط دیگری، بله دیگلری وابسلته و     بازشناخته

توان گفت هگل برای رفع  که می مربوط است. تاجایی

،  ای  انتزاعلی  تعارضات خودبسندگی و استقلال ریشله 

آورد کله همچنلین در ربلط و     استقلالی را به میان می

ای  نسبت بلا جهلان و دیگلری اسلت و صلرفا  رابطله      

 واسطه با خود نیست.  بی

                                                            
1 Recognition/ Anerkennung 
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صراحت در خلود و بلرای خلود بلودن را      بههگل 

دانلد. ایلن    ری ملی شدن توسط دیگ منوط به بازشناخته

مسئله از یك ضرورت اخلاقلی، حقلوقی یلا سیاسلی     

بازشناسلی را   آگلاهی بلکه خلود  تجربلة    ؛خیزد  برنمی

ضلروری بلرای خودآگلاهی پدیلدار      یعنلوان املر   به

. ضرورت بازشناسلی  (Houlgate, 2013: 89) کند می

گونه آگاهی یا شناختی از خلود   معناست که هیچ  ینا هب

حلال وسلاطت    آنکله درعلین   شلود، مگلر   حاصل نمی

دنبال خودآگاهی اسلت در   موجود دیگری که او نیز به

میان باشد. اصلولا  براسلا  نگلرش دیلالکتیکی، املر      

 گونله  چیهل  نیز هگلواسطه ناپایدار و متزلزل است.  بی

 او یبلرا  زیل چ همله و  آورد یرا تلاب نمل   یواسطگ یب

 نیعنلوان نخسلت   وجلود بله   یحتل  ؛است افتهی وساطت

 شلود  یمن دهیشیاندطت عد  از منطق بدون وسمقوله ا

 یواسلطگ  یبل »درستی بیان کرده که  و بنابراین یوول به

 «مفهو  ناسازگار است كیراز،  كیهگل  یمطلق برا

. در مسللئلة خودآگلاهی نیللز ایللن  (73  1399 ،)یلوول 

معنلای   مبنای دیالکتیکی حاکم است و خودآگاهی بله 

زیلرا خلود    ؛ شلود  واسطه از خلود نفلی ملی    آگاهی بی

 .معناسلت  چله  داند که خودبودن به واسطه هنوز نمی بی

یك قوة محا است که فعلیت خویش را نیافته است 

و هنوز امری مضمر است که باید به صلراحت برسلد   

(Williams, 1992: 74). 

واسلطه بلرای هگلل     بلی  خودآگلاهی  آنکه  حاصل 

کاذب است و وسلاطتی نیلاز اسلت تلا      ای خودآگاهی

ی و شناخت از خود را به فعلیلت برسلاند.   خود، آگاه

وساطتی که لازملة خودآگلاهی اسلت و امکلان آن را     

آورد، بازشناسی  سلوژه توسلط خودآگلاهی     فراهم می

دیگر است. سوژه برای کسب خودآگاهی باید توسلط  

ای که در  مبنا، سوژه سوژة دیگر بازشناخته شود. براین

بلر سلوژة   شدن است، هر عملی که دربرا پی بازشناخته

دهد، درحقیقت بلرای خلودش انجلا      دیگر انجا  می

کله او   اسلت  زیرا اکنون به امر واقف شده ؛داده است

. (Hegel, 2018: 109) «بینلد  خود را در دیگلری ملی  »

ترتیب خواهان آن است که تأیید وجلود و   ینا هسوژه ب

افعال آزادانة خویش را ازجانب یك سلوژة دیگلر بله    

سوژة خودآگاه دیگر اسلت کله   دست آورد. فقط این 

تواند  فهمد، می بخشی را می نچون معنای آزادی و تعی 

ة  تصدیق موردنیلاز سلوژه را تلأمین کنلد. فقلط سلوژ      

تواند نحوة تحقق و عمل آگاهی  خودآگاه است که می

آن را در یلك سلوژة دیگلر     ،طریلق  یلن ا هرا بفهمد و ب

 دلیلل، خلود  ایلن    هملین  اما درست بله  ؛بازشناسی کند

جلوی بازشناسلی   و سوژة خودآگاه  دو  نیز در جسلت 

سللوبژکتیویته اساسللا  در پللی کسللب  ؛ بنللابراین،اسللت

چه در هیئت آن سوژة خاص باشلد،   ؛بازشناسی است

 ای دیگر. چه در هیئت سوژه

درنتیجه، عملل بازشناسلی بنابله ملاهیتش عمللی      

دوجانبه است و مشارکت هر دو طلرف بازشناسلی را   

هملواره آن طرفلی کله خواسلتار     زیلرا   ؛کند طلب می

بازشناسی است، خود نیز، دیگری  دیگری  خود اسلت  

 ای توان بازشناسلی  که از او طلب بازشناسی دارد. نمی

صلورت گرفتله    طلرف   یلك داشت که صرفا  ازجانب 

باشللد. بازشناسللی عملللی اسللت کلله دو سللوی آن از 

 ناپذیرند.   یکدیگر جدایی

را انجلا    یهملان کلار   یگرید ندیب یهرکک م

کله   دهلد  یرا انجا  م یکه او. هرکک کار دهد یم

 ل،یدل نیهم طلب آن را دارد و به یگریخودش از د

 ی نیلز گلر یکله د  دهد یآن کار را انجا  م ییتا جا

 رایل ز ؛خواهد بود دهیفا یب جانبه كیهمان را. عمل 

 دویهر یقدهد، تنها ازطر یآنچه قرار است رو

 . ل(Ibid: 109) یفتداتفاق ب تواند یآنها م

ضرورت مشارکت دوسویه در بازشناسی، گذار از 

یا از سوبژکتیویته به اینترسلوبژکتیویته را  « ما»به « من»

دهللد. ایللن امللر، همچنللین متضللمن      نشللان مللی 
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املا نله    ؛زدایی از سلوبژکتیویتة ملدرن اسلت    مرکزیت

ای تماما  مخرب. سوبژکتیویته با بازشناسلی بله    شیوه به

تعبیلر هگللی    یابد یا به شکل میتلییر  اینترسوبژکتیویته

شکل و گذار چیزی شود. در این تلییر  حف  و رفع می

تلوان گفلت    ماند. ملی  می  رود و چیزی باقی از بین می

 ،اینترسللوبژکتیویته تلییللری در سللوبژکتیویته اسللت   

هللای آن از میللان بللرود.  جللانبگی کلله یللك نحللوی بلله

 ای هپلروژ دلیل نیلز هابرملا  کله مدرنیتله را      همین به

دانلللد، در نظریلللاتی مثلللل بازشناسلللی   ناتملللا  ملللی

بللرای مدرنیتلله   1اینترسللوبژکتیو هگللل، پادگفتمللانی 

توانلد بلدیلی بلرای سلاخت      دهد که می تشخیص می

 ,Habermas)ن.ک   سوبژکتیو گفتمان مدرنیتله باشلد  

1987: 295)  . 

رو  در اینجا دیگر صرفا  با مفهو  و نظرورزی روبله 

بلکه دقیقا  در عرصة عمل و بلا کلنش متقابلل     ؛نیستیم

شلود.   هاست که حقیقت بازشناسی فهمیلده ملی   سوژه

درنتیجه، این مهم است که سوژة خودآگاه چگونله بلا   

 ؛فهملد  کنلد و آن را چگونله ملی    اش رفتار می دیگری

جهت که این نحوة فهم و تعامل بلا دیگلری، بلر     ازآن

چللون بازتللابی کلله سللوژه در خللود هم  تأملللنحللوة 

تأثیرگللذار اسللت. تنهللا در  ،موجللودی در جهللان دارد

تعامللل سللوژه بللا دیگللری اسللت کلله سللوبژکتیویته و 

توانللد خللود را در مقللا  امللری  بنللابراین آگللاهی مللی

دیگر، سوژه  عبارت یافته در جهان بازیابی کند. به تحقق

خواهللد  در طلللب بازشناسللی ازجانللب دیگللری مللی 

رفا  نلزد  اعتباری را که همچون املری شخصلی و صل   

یافته  به اعتباری ابژکتیو و تحقق ،کند خویش تجربه می

گیلری از ایلن املر و از     در جهان تبدیل کند. با نتیجله 

توان گفت که چنین تعامل و ارتباط  افقی استعلایی می

شود، شرط  ها برقرار می اینترسوبژکتیوی که میان سوژه

یلافتن آگلاهی در جهلان یلا       امکان تحقلق و واقعیلت  
                                                            
1 Counter-discourse  

گشلایش راهلی    معنلی   تیویتة آگاهی است. این بله ابژک

 برای پرشدن شکاف آگاهی و واقعیت است.

 خشنودی و ناخشنودی آگاهی اینترسوبژکتیو

شدن خودآگاهی، هگل  درادامة این سیر و مضاعف

شدن  کند که باید دید این مضاعف به این امر اشاره می

شللود یللا  چگونلله بللر خللود  خودآگللاهی ظللاهر مللی 

شلدگی را تجربله    گونله ایلن مضلاعف   خودآگاهی چ

. اگر خودآگاهی صرفا  درصلورت  (Ibid: 110)کند  می

شللدن در خودآگللاهی دیگللر حقیقللت و    بازشللناخته

آورد، و بازشناسلی   ملی   خشنودی خویش را به دسلت 

عمللی دوجانبله اسلت،     ،که شلرح آن رفلت   نیز چنان

شده درگیر دیالکتیکی خواهد شد  خودآگاهی  مضاعف

رو، کسلب   ازاین ؛بازشناسی وجود داردکه در سرشت 

 شلود یند دیالکتیکی تجربله  ادر یك فر یدبازشناسی با

یندی کله در آن هلر   ایعنی فر (؛3-92  1394)گادامر، 

کوشلد بلرای اثبلات خلویش دربرابلر       خودآگاهی می

خودآگاهی دیگر و کسب بازشناسی ازجانلب او وارد  

اسلت  سبب یك نبلرد   ینا هیند بایك نبرد شود. این فر

کوشللد تللا از دیگللری    مللی  کلله هللر خودآگللاهی  

را طللب کنلد کله خلود چنلدان       ای شناسی رسمیت به

 ،صلورت  زیلرا درایلن   ؛ن تلن بدهلد  ه آحاضر نیست ب

بینلد. پلک هلر     آزادی خود را املری تهدیدیافتله ملی   

ناگلاه   خودآگاهی در مواجهه با خودآگلاهی دیگلر بله   

بینلد.   تمامی اسلتقلال خلود را در معلرض خطلر ملی     

شدة هگل، نبلرد بلرای کسلب     طابق توصیف شناختهم

بازشناسی که اساسا  برای تحقق و اثبات سوبژکتیویته، 

پلذیرد،   یعنی آزادی و استقلال خودآگاهی صورت می

رود که یك سلوژة خودآگلاه حاضلر     می  پیش آنجا تا

اش، سلویة   شود برای اثبات و تحقلق سلوبژکتیویته   می

اش( را تماملا    جسلمانی یعنی حیلات  خویش )ابژکتیو 

دیگر مایل به حف  حیات  ةسوژ  و درمقابل،  ننفی کند

هگلل ادعلا    .  شلدن باشلد   جای بازشناخته خویش به
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کند تنها راه اثبات سوبژکتیویتة یك سلوژه دربرابلر    می

دیگری و بازشناسی این امر ازجانب او آمادگی سوژه 

 برای نفی حیات خویش در مقا  یك ابژه است.

ن یافتله کله   ای تعلی   گونه دو خودآگاهی به ...رابطة

تواند  ازطریق نبرد مرگ و زندگی است که هرکدا  می

اش را به خود و دیگری بله اثبلات برسلاند.     شایستگی

زیرا هرکدا  باید یقین  ؛آنها باید درگیر این نبرد شوند

به خود از وجودداشتن برای خود را به مرتبة حقیقلت  

ی و هم دربرابر خودشلان و  هم دربرابر دیگر ؛برسانند

واسطة قمار بر سلر زنلدگی اسلت کله آزادی      صرفا  به

 ,Hegel)رسد  به اثبات می [خودآگاهی] عنوان ذات به

2018: 111). 

اما این نبرد باید پیش از نفی کامل یکی از طلرفین  

املری ضلروری بلرای      حیلات  ؛ زیلرا به پایلان برسلد  

یك  کننده آن است که کدا  خودآگاهی است. امر تعیین

از طرفین نبرد برای کسب بازشناسی، بیشتر در نبرد به 

تر در معلرض خطلر    و جانش را صادقانه رود می پیش

کلله چنللین اسللت،  ای دهللد. آن خودآگللاهی قللرار مللی

شلود و آن   صورت خودآگاهی خدایگانی پدیدار می به

نهایلت حفل  حیلات را بلر     دراهی دیگلر کله   خودآگ

صورت خودآگلاهی   به ،دهد شدن ترجی  می بازشناخته

 وار. بنده

یعنلی   شلود.  دوباره مطرح می ابتدایی ةمسئلاکنون 

معضل تناهی آگلاهی سلوبژکتیو کله هملان بیگلانگی      

نهلایی آن بلا واقعیلت اسلت. اگرچله خودآگلاهی در       

صلل کلرده   ای که در نبرد خلدایگان و بنلده حا   تجربه

نسبت به مرحلة میل پیشرفتی حاصلل کلرده و    ،است

کننده برای  بازشناسی خدایگان توسط بنده گامی تعیین

رفت از حصار آگاهی سوبژکتیو اسلت، همچنلان    برون

طور کامل بیگانگی خود بلا   نابسنده است و نتوانسته به

-309  1391بیلزر،  .ک  ن) واقعیت را از میان بلردارد 

یعنلللی خودآگلللاهی در شلللکل خودآگلللاهی   .(308

 ؛ زیلرا تواند خودآگاهی راسلتین باشلد   خدایگانی نمی

خدایگان تأیید خلویش را ازجانلب کسلی بله دسلت      

و  کلرده  خلویش  ةآورد که در یك نبلرد او را بنلد   می

نفلع خلویش سللب کلرده      خودآگاهی حقیقی او را به

است. یعنی خدایگان بازشناسی خود را از کسی طلب 

دارد. ایللن امللر  للیللرهه او فقللط وجللودی کنللد کلل مللی

بودن بلرای   معنی است که شرط دو  ابژة حقیقی ینا هب

شلأن و   خودآگاهی به چیزی هم خودآگاهی )وابستگی

 برابر با خودش( دیگر از میان رفته است. 

در این وضعیت، خودآگاهی خدایگانی ضرورتا  به 

خورد که چگونه بنده این مرجعیلت   این پرسش برمی

بخشلی   نایستگی را دارد که شأن سوبژکتیو و تعلی  و ش

مگلر شلأن    .خودآگاهی در خدایگان را تصلدیق کنلد  

ناچیز بنده همان نیست کله خلدایگان بله او بخشلیده     

اسللته همچنللین، خودآگللاهی خللدایگانی درنهایللت  

یعنلی صلورتی از    ؛صورتی از خودآگاهی میلل اسلت  

بات صدد اث آگاهی که با نفی استقلال  دیگری  خود در

تعبیردیگلر،   استقلال و خودبسندگی خویش است. بله 

کوشد ازطریق برتری بلر   خودآگاهی خدایگانی که می

دیگری و نفی ارزش  برابلر آن از او طللب بازشناسلی    

ورزی را بلرای کسلب    کند، همچنان صلورتی از میلل  

معناست کله   ینا هکار گرفته است. این ب بهخودآگاهی 

به معضلات میلل، البتله    دوباره خودآگاهی خدایگانی

دیگر، مطلابق   اما ازطرف ؛در سطحی دیگر دچار است

، بنلده بلا تبعیلت از    کنلد  بیلان ملی   با روایتی که هگل

نقش خلویش در امکلان    از فرامین خدایگان و آگاهی

تحقق خودآگاهی خدایگان، بیش از خلدایگان نحلوة   

یابلد.   تحقق سویة سوبژکتیو خود را در جهلان درملی  

بلودنش انجلا     واسلطة بنلده   ق کاری که بله بنده ازطری

بیش از خلدایگان بلا جهلان ارتبلاط برقلرار       ،دهد می

و  کنلد  ملی تلر   رنل   کند، بیگانگی خود با آن را کم می

بیش از خدایگان به حقیقت خودآگلاهی حقیقلی کله    
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)ن.ک   شلود  همان یافتن خود در جهان است، آگاه می

Hegel, 2018: 113-116)  ت کله  دلیلل اسل   هملین  به ؛

حقیقت آگلاهی  خودبسلنده،    بنابراین» گوید  میهگل 

ایلن بنلده    ،نهایتدر. (Ibid: 114) «آگاهی بنده است

کله در علین ارتبلاط بلا      ای است که به آن خودآگاهی

نزدیللك  ،دیگللری، خودبسللنده و مسللتقل نیللز هسللت

که خودآگلاهی خلدایگانی نتوانسلته     درحالی .شود می

بلرآورده کنلد و   است شرایط خودآگلاهی حقیقلی را   

وار  یابد، خودآگاهی بنده چنان خود را ناخشنود میمه

 خودآگلاهی کم به شرایط امکان تحقلق   تواند دست می

 . فدخوبی واقف شو حقیقی به

 اینترسوبژکتیویته و کلیت مفهوم روح

را شلرح   یتکلامل  درحال ریمس روح یدارشناسیپد

ی شکسلت و فروپاشل  برندة آن  نیروی پیش که دهد می

 هیتک یبر نف شتریب نیو بنابرااست   یآگاه یها صورت

متقابل تا  و کاملل   یبه موضع بازشناس رسیدن و دارد

تلوان از   املا ملی   ؛سلت یآن ن دیل ملورد تأک  زیل و برابر ن

ماجرای خدایگان و بنده خوانشی داشلت کله وجلوه    

 ؛مستقل نشان دهدطور  بهایجابی و مثبت بازشناسی را 

مهمی کله از نبلرد خلدایگان و     که یکی از نتایآ ن چنا

کشلیدن از   این اسلت کله دسلت    ،شود بنده آشکار می

خواهانلة ارادة فلردی،     قطلبانله و تفلو    دعاوی برتلری 

هرصورت و در هر سطحی که باشد، شلرطی اسلت    به

که سوبژکتیویته برای رسیدن بله خودآگلاهی حقیقلی    

. خودآگلاهی پلک از تجربلة    کنلد  باید آن را بلرآورده 

یابد که بایلد   و بندگی، این حقیقت را درمی خدایگانی

  خود شأن مستقل و برابر با خویش بدهد یا  به دیگری

باید او را غلایتی   [و البته اندکی مسامحه]بیان کانتی  به

نفسلله بدانللد؛ هرچنللد کلله در موقیعللت خللاص   فللی

خدایگانی و بندگی امکان تحقلق آن درعملل وجلود    

نی و بنللدگی بللا تجربللة خللدایگا ،هرحللال نللدارد. بلله

تلر یافتله و نحلوة اسلتقلال و      بازشناسی معنایی ژرف

خودبسندگی  پایدار هر دو طرف بازشناسی صلراحت  

 بیشتری پیدا کرده است. 

اساسا  این بازشناسی  متقابل میلان افلراد    ،نزد هگل

 ساحت روحچیزی است که  برابر و مستقل دقیقا  همان

بله سلاحت   ش سازد و سوبژکتیویته بلا گلذار    را برمی

اینترسلللوبژکتیو بازشناسلللی متقابلللل روح را تجربللله 

بازشناسلی عللت پدیدارشلناختی پیلدایش      . صکند می

مفهو  روح است و یا متقابلا  روح نتیجله و دسلتاورد   

تلوان گفلت کله     ملی  ،بنابراین ؛بازشناسی متقابل است

گرایانلة اجتملاعی یلا     روح نزد هگل یك مفهلو  کلل  

با سوبژکتیویتة اسلتعلایی   و است که نبایدیاینترسوبژکت

خلللط شللود. سللوبژکتیویتة اسللتعلایی یللا خودآگللاهی 

نهایلت  درای آن  صورت کانتی یا فیشلته  استعلایی در

اما نباید خود روح  ؛یك مرحله از پیشرفت روح است

توانلد   ای تنهلا ملی   شناخته شود. چنلین سلوبژکتیویته  

انتزاعللی باشللد از یللك کللل  اجتمللاعی  انضللمامی و   

تلوان افلزود    ملی  .(Williams, 1992: 191) تلر  بزرگ

است که خود را همچون یك کل  ای روح خودآگاهی

تبدیل شلده    ق«خودآگاهی کلی»درک کرده است و به 

الاشللللتراک همللللة  اسللللت. متقللللابلا ، روح مابلللله

ی است که تبلدیل  «اندیشم میمن » ؛هاست خودآگاهی

 ،تعبیر مشهور هگل یا به .شده است« اندیشیم ما می»به 

 :Hegel, 2018) «منی که ماست و مایی که من است»

108) . 

اسا ، آرمان خودبسندگی و استقلال در یك  براین

بلکله در جمعلی از    ؛شلود  سوژة فلردی محقلق نملی   

کوشلند   های فردی قابلیت تحقلق دارد کله ملی    سوژه

د، کننل  که برقلرار ملی   روابط اینترسوبژکتیویواسطة  به

نیاز خود برای بازشناسی ازجانب دیگری را بلرآورده  

. این امر کله روح  (Neuhouser, 2009: 46-47)کنند 

هللای خودآگللاه از  ریشلله در بازشناسللی برابللر سللوژه

دهندة آن است که روح برای هگل  یکدیگر دارد، نشان
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اساسا  یك مفهو  اجتماعی یا مدنی است. در کنار این 

، روح اهمیتللللی دلالللللت و اهمیللللت اجتمللللاعی 

معنلا کله    یلن ا هب ؛آورد شناختی نیز به دست می معرفت

روح یا خودآگلاهی کللی، شلرایط اسلتعلایی امکلان      

کنلللد.  معرفلللت و آگلللاهی فلللردی را محقلللق ملللی

دیگر، اکنون صرفا  با شلرحی پدیدارشناسلانه    عبارت به

 ؛های مختلف آگاهی مواجه نیسلتیم  از یکی از صورت

ینترسوبژکتیو که ساحت روح بخشی متقابل ا نبلکه تعی 

سازد، همچون شرط استعلایی ناظر به امکلان   را برمی

 خودآگاهی آشکار شده است. 

توان اظهار داشت که  به توضیحات فوق می باتوجه

آگاهی برای هگل ساختاری همانند کوژیتوی دکلارتی  

ندارد، یعنی یك خودهمانی حاصلل از تأملل بازتلابی    

یافتله و   ی وسلاطت صرف نیست؛ بلکله هملواره املر   

وابسته است. این درسلت اسلت کله هگلل چلرخش      

گذاری شلده   جانب سوژه را که در فلسفة مدرن پایه به

وجله   چهلی  املا بله   ؛کنلد  پلذیرد و تأییلد ملی    می ،است

پذیرد که فلسلفه بتوانلد صلرفا  بلا تأملل بازتلابی        نمی

محا در سلوبژکتیویته کلاری از پلیش ببلرد. هگلل      

مطللق بلرای سلوبژکتیویته را    امکان هر نو  اسلتقلال  

کله   را کله ایلن موضلع    تاجلایی  .دهلد  ممتنع نشان می

نحو مستقل خصوصیت تجربة خویش  سوبژکتیویته به

نلافی خلویش معرفلی     ،سلازد  ن ملی را مستقیما  متعلی  

. براسلللا  چنلللین (332  1398)پیپلللین، کنلللد  ملللی

رویکردی، سوبژکتیویته امری جلدا از ملاده و جهلان    

هلای   است که در ارتباط با سلوژه بلکه چیزی  ؛نیست

در  ،دیگلر  عبلارت  دیگر و درون کلیتی انضمامی یا بله 

 کنللد. جهللان امکللان تحقللق پیللدا مللی   یللك زیسللت

بلودن در  ریدرگ ةواسلط  بله  یانسلان  ةسوژتعبیردیگر،  به

 ینحلو دکلارت   آنکله بله   یجا به ؛شود یجهان، ساخته م

سللوبژکتیویته بللدون رابطللة  داده شللده باشللد. شیازپلل

ن سلازد  تواند تجربة خویش را متعی  اینترسوبژکتیو نمی

 ؛اینترسوبژکتیویته اسلت  و امکان سوبژکتیویته در گرو 

واقلع   سلوبژکتیویته بله  » قول ویلیامز، اصلا  رو، به اینزا

 :Williams, 1992) «هملان اینترسلوبژکتیویته اسلت   

صلورت   یلن ا هز بنی پلامناتز . این حقیقت در بیان(142

 آمده است 

صلورت جداگانله جهلان خصوصلی      هر خود، بله 

بلکله اجتملاعی از خودهلا بلا      ؛سلازد  خویش را نملی 

ای از مفلاهیم مشلترک، جهلانی     کلاربردن مجموعله   به

اگرچه برای خود   ،ترتیب همین کنند. به عمومی برپا می

منفرد بسیار مهم اسلت کله چگونله دربلارة خلودش      

چنان که به نظر نکند، او اگر آ اندیشد و احسا  می می

وسیلة دیگلران شناسلایی نشلود،     به ،نماید خودش می

اندیشلد و احسلا     تواند به آنچه دربارة خود می نمی

 .(70-71  1392)پلامناتز، کند سخت معتقد بماند  می

دی اینترسوبژکتیو به آگاهی، آن امر کللی  با رویکر

شود که در آن هیچ خودآگاهی فردی  معتبر دانسته می

معنا  این هتواند تقد  معرفتی داشته باشد. البته این ب نمی

نیست که خودآگاهی فردی در کلیتلی اینترسلوبژکتیو   

 شود. یعنی اگرچه ساختار اینترسوبژکتیو آگاهی گم می

بله خلود را    واسلطه  یب یرستو دس سمیپسیامکان سول

 یبهلا  کلار را بله   نیا ،حال درعین کند، یاعلا  م یمنتف

 املری در  تهیویشلدن سلوبژکت   سلت د كیل شدن و  غرق

رسلانده  انجا  نبه  ،برندة فردیت است ن که ازبیننامتعی 

 نیدر عل  یروحان یوحدت یبازشناسزیرا اساسا   ؛است

اسلت کله در    یهمان نیا یبودن است. بازشناس دوگانه

 هلا  سلوژه  ی. در بازشناسل شود یم دایپ زیتفاوت و تما

التفلات   نیدر عل  ابند،ی یرا م شان یگانگیو  یهمانندگ

بلر وسلاطت    دیل هگلل ضلمن تأک   شلان. های به تفاوت

بلر ضلرورت    خلود، سوژه بله   یدسترس یبرا یگرید

 .دارد تأکیلد  زیل ن تهیویسوبژکت و فردیت استقلالحفط 

آگلاهی آنچله پیشلاپیش آگلاهی قلرار دارد،       در خود»

یعنی این جوهر  .تجربة آن چیزی است که روح است
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 های مسلتقلی اسلت کله    مطلق که وحدت خودآگاهی

 «مندنلد  تضادشلان از آزادی و اسلتقلال بهلره    باوجود 

(Hegel, 2018: 108)  سلوبژکتیویته   ،. با ایلن اوصلاف

امکلان و   ،فقط وقتی خود را جزئی از یك کلل بدانلد  

فتاده و در نه اگر چیزی جداا  ؛شود استقلالش تأمین می

 فردیت خویش ماندگار بماند.

درخور توجه است کله در آگلاهی اینترسلوبژکتیو    

دیالکتیکی میان فرد و کل که هملان جهلان اجتملاعی    

د بدون وساطت توان شود. نه سوژه می است، برقرار می

تعللاملات اینترسللوبژکتیو بلله خللود آگللاه شللود و نلله  

دیگلر، خلود اینترسلوبژکتیویته بلدون وجلود       ازطرف

نظر داشت در های فردی امکان تحقق دارد. باید  سوژه

چه بیشترین اهمیت را دارد، تقابلل و  نکه برای هگل آ

تضللادی اسللت کلله میللان فردیللت انتزاعللی و کلیللت  

 سان هگلل سلعی کلرده    نیا هانضمامی برقرار است و ب

شلکلی خلاص ارتبلاط     میان کلیت و فردیت بله  است

 کردنبرقللرار کنللد. ایللن ارتبللاط ازطریللق پدیللدار    

بودگی و تلنش مفهلومی مضلمر در خودآگلاهی،      تهی

واسطة فلردی و رفلع    خودبسندگی و یقین به خود  بی

آنها در کلیت اینترسوبژکتیوی که سبب پیلدایش روح  

 شود. ایجاد می ،است

 

 گیری نتیجه

این مقاله سعی داشت تا نشان دهد هگل، در مقا  

هلای آن   نخستین فیلسوفی کله بله مدرنیتله و بحلران    

نحو فلسفی اندیشلید، چگونله ازطریلق تلییلر نلو        به

طورخاص، ازطریلق اثبلات    فاعلیت آگاهی انسان و به

انسلللانی و  ةمیلللان سلللوبژکتیویت نسلللبت موجلللود

اینترسوبژکتیویته، مبادرت به حلل بحلران شلناخت و    

طریق حل برخی تعارضات درونی فلسفة ملدرن   ینا هب

منشأ تعلارض   آن را کرد. یکی از نقاط مهمی که هگل

تشللخیص داد، اسللتقلال سللوبژکتیویتة اسللتعلایی و   

محا از دیگری  خود و لااقتضائی نسبت به آن بلود.  

ارشناسی روح ایلن اسلت   اکتشاف مهم هگل در پدید

توانللد صللرفا  در محتللوای درونللی   کلله آگللاهی نمللی

طریللق دعللوی  سللوبژکتیویته، کنللدوکاو کنللد و ازایللن

آوردن حقیقت یا کسلب شلناخت حقیقلی را     دست به

کانتی کله بلرای    ستعلایی   ا داشته باشد. آن خودآگاهی

توانلد نلوعی    ها امری ضروری است، نمی شناخت ابژه

واسللطه یللا آگللاهی  سترسللی بللیواسللطه، د یقللین بللی

واسطه از خود باشد. اگر سوبژکتیویتة اسلتعلایی را   بی

بخشی متقابلی که در بازشناسی اینترسلوبژکتیو   ناز تعی 

وجود دارد انتزا  کنیم، تنها یلك خودهملانی تهلی و    

ن باقی خواهد ماند. نوشتار حاضر در صدد بلود  نامتعی 

تللا ازطریللق بررسللی بخللش خودآگللاهی کتللاب      

بیان خود هگلل نقطلة عطفلی در     ، که بهیدارشناسیپد

مسیر آگاهی است، نشلان دهلد کله تحقلق آگلاهی و      

ای  شلدن قلوه   معنای بالفعل بخشی سوبژکتیویته به نتعی 

متللافیزیکی درون انسللان نیسللت؛ بلکلله دسللتاوردی   

وسلللاطت تعلللاملات   اجتملللاعی اسلللت کللله بللله  

تثبیلت   ،ها برقرار است اینترسوبژکتیوی که میان سوژه

شلود   شود. همچنین، اینترسلوبژکتیویته باعلث ملی    می

خودآگللاهی جزئللی بللا تجربللة خودآگللاهی کلللی کلله 

دهللد، بلله محتللوای    سللاحت روح را تشللکیل مللی  

تلر شلود.    واقعی و بدون تعارض نزدیك ةسوبژکتیویت

بللودن آگللاهی جزئللی از   در چنللین تحلیلللی، للیللره 

شلدن آگلاهی،    در للیلره  ،بنابراین ؛بودن آن است لنفسه

یعنی پذیرش دیگری است که آگاهی فردی به کلیتلی  

جزئللی  دیللدگاه کنللد کلله تعارضللات دسللت پیللدا مللی

آگلاهی   ،ترتیب رود و بدین سوبژکتیو در آن از بین می

توانللد راهللی بلله  درقالللب آگللاهی اینترسللوبژکتیو مللی

آملدن بلر بیگلانگی خلویش بلا       خشنودی، یعنی فلائق 

 واقعیت پیدا کند.
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 ها نوشت پی
                                                            

تملا    یتضلاد صلورت کلل    یلن ا او، داند؛ بلکه ازنظلر  شناخت محدود نمی  ابژکتیو را فقط به مسئلةناگفته نگذریم که هگل تضاد و تقابل سوبژکتیو و (  أ

 جلز  و ضلرورت  و آزادی فهلم،  و ایمان  جان، و جسم تقابل روح، و ماده بین تقابل صورتبه یکه در روزگار ییها تضاد»دورة مدرن است.  یتضادها

و بله  طبیعلت،  و فاهمه  احسا ، و عقل تضادهای صورت درون به فرهن  و تمدن پیشرفت جریان در داشتند، اهمیت... محدود هایی عرصه در و اینها

 سلید  از نقلل بله  jenaer schriften, 1970: 21) انلد  شلده  منتقلل  مطلق ابژکتیویته حیثیت و سوبژکتیویته حیثیت تضادهای صورت درون به کلی مفهو 

 (.38  1394 احمدیان،

 (.261-266  1391مورد، ن.ک  )بیزر،  دراینبرای آگاهی بیشتر  ( ب

شود و در معنای محدود  شود و زیست می چیزی است که کشف می ( باید خاطرنشان کرد که نزد هگل تجربه هرآنerfahrungدربارة معنای تجربه ) ( ج

ای سیروسلوک است  گونه fahrenاست.  er-fahrungة ماند. این معنا، صرفا  ایضاح واژ اطلاق بر ادراکات حسی است، نمی کانتی کلمه که منحصرا  قابل

 (.283  1391)بیزر، معنا فهمیده شود  این آید نیز باید به شود. هرکجا سخن از تجربة آگاهی به میان می ای خاص منجر می که به نتیجه

 . (Westphal, 1989: 100-139)و  (Westphal, 2003: 38-50)برای آگاهی بیشتر از راهبرد هگل در حل مسئلة اخیر، ن.ک   ( د

تلری در   گوید[، بلکه نقطة عطلف مهلم   که خود هگل می تنها نقطة عطفی در مسیر تجربة آگاهی است ]چنان پیپین مدعی است که فصل خودآگاهی نه ( ه

تاریخی رابطة شناختی انسان  ل یجهت تأکید و توجهی که بر وجه اجتماع به پدیدارشناسیعقیدة او، این فصل از کتاب  سن ت فلسفة مدرن غربی است. به

 (.Pippin, 2011: 3-5ای است )ن.ک   های موسو  به فلسفة اروپایی یا قاره با جهان دارد، آبشخور تمامی فلسفه

فهلم  منظور فهم خودآگاهی اسلت. یعنلی    پینکارد توجه داده است که این حرکت از آگاهی به خودآگاهی، کنارگذاشتن مدل سوژهژابژه در شناخت به ( و

شود که این فهلم   فهمد. سپک پینکارد مدعی می این امر که پرسش از چگونگی ارتباط شناسنده با جهان به این بستگی دارد که او خودش را چگونه می

ی وساطت ایلن هنجارهلای اجتملاع    یا فضای اجتماعی است و هرگونه شناختی به social spaceاز خود مستلز  آگاهی از موضع و جایگاه شخص در 

 (.Pinkard, 1994: 44-8شود. برای آگاهی بیشتر از تفسیر پینکارد، ن.ک  ) ممکن می

 (.Neuhouser, 2009: 37باره، ن.ک  ) برای توضی  بیشتر دراین ( ز

ای وجلود دارد. میلل بیشلتر دلالتلی      کنندة فیشلته  البته باید اشاره شود که در این میان تفاوتی نیز میان دلالت میل نزد هگل و سوبژکتیویتة خودوضع ( ح

  (.Redding, 2008: 98-9رسد از این دلالت فاصله داشته باشد )ن.ک   طبیعی دارد؛ حال آنکه من  ناب فیشته به نظر می  معطوف به حیات

 .(Houlgate, 2013: 83-5)طورکلی برای نسبت میل و حیات، ن.ک   همچنین، به(؛ 318-321  1398)پیپین، باره، ن.ک   ( برای توضی  بیشتر دراین ط

 .(Solomon, 1985: 429-30)باره، ن.ک   دراین ( ی

عنوان اصلی ضلروری بلرای امکلان حلق و      را به« بازشناسی» یا« شناسی رسمیت به»در تاری  فلسفه، نخستین بار فیشته بود که در فلسفة عملی خود  ( ک

خویش نیز وارد  آموزة علماین اصل را برای تکوین نظریة حق خود به کار بست و سپک آن را در  بنیاد حق طبیعیفیشته نخست در  اخلاق مطرح کرد.

بخشلی  فلردی بله     چیزی نیست که بتوان آن را در نوعی خودمرجعیتعنوان فاعلی آزاد  شأن و مقا  هرکک به»طور خلاصه، فیشته بر آن بود که  کرد. به

. هگلل در طلرح مسلئلة    (180  1394)پینکلارد،  « های برابر با او بله شلخص اعطلا شلود     خود اعطا کرد؛ بلکه این مرجعیت باید ازجانب اجتما  سوژه

خصلوص تبیلین ضلرورت     کلی تکوین آگاهی و تقویم سوبژکتیویته و بله دار فیشته است؛ اما با قراردادن این مسئله در طرح  شناسی بسیار وا  رسمیت به

شود. برای  ای حقوقی و تاحدی اخلاقی مطرح می گیرد. این در حالی است که بحث فیشته از بازشناسی عمدتا  درزمینه دیالکتیکی آن از فیشته فاصله می

. ویلیامز در این اثر بر نقش مهم فیشته و هگل در پرداختن به (Williams, 1992)تر از مقایسة بازشناسی نزد فیشته و هگل، ن.ک   آگاهی بیشتر و دقیق

گذاری یك دگرگونی و تلییر بزرگ در فلسفه، یعنی توجه به جوانب اجتماعی تاریخی اندیشه تأکید ورزیلده اسلت. در    موضو  اینترسوبژکتیویته و پایه

بر نفی و روی  دیگر خودآگاهی  بازشناسی فیشته و هگل، بازشناسی فیشته را عملی سلبی و مبتنی این میان ردین  رأی متفاوتی اختیار کرده و در مقایسة

 .Redding, 2008: 104)[ را عملی ایجابی قلمداد کرده است )ن.ک حق فلسفةو نه  پدیدارشناسیکم در  که بازشناسی هگلی ]دست میل دانسته، درحالی

 تأکید از نگارندة مقاله است. ( ل

گویانه  مدرنیته نزد هگل و جایگاه نظریة بازشناسی اینترسوبژکتیو در فراروی از برداشت تك  ( همچنین، برای ارزیابی خوب از نگاه هابرما  به مسئلة  

 .(187-200  1395)سینربرینك، وشنودی و ارتباطی از سوژه، ن.ک   از سوژه به برداشتی گفت

 (.Kojeve, 1969: 40-41فی سویة ابژکتیو، ن.ک  )انداختن زندگی و ن مخاطره دربارة به ( ن

شلده در اینجلا بله     ده است. تقریر ارائهکرشود ارائه  سه تفسیر دربارة اینکه چرا کسب بازشناسی به نبردی تا سرحد مرگ تبدیل می( 1393استرن ) (  

 (.162-174  1393)استرن، تفسیر سو  نزدیك است. ن.ک  

 از پدیدارشناسی خارج از هدف این نوشتار است. توضی  و تفصیل این بحث مهم (  
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پایان سلیر آگلاهی نیسلت. ملاجرای خلدایگان و بنلده بازنملای یلك         روح  پدیدارشناسی( البته واض  است که بحث نبرد خدایگان و بنده در کتاب  ف

وضلع و حاللت    كیل و بنلده تنهلا    گانیخدادیگر،  بازشناسی نابرابر است که برای هدف پدیدارشناسی بیشتر جنبة طریقیت دارد تا موضوعیت. ازطرف

تبعیلت از   پژوهلان فرانسلوی بله    گیرد. هرچند که هگل ز دربر نمیهای اساسی بازشناسی را نی ویژگی  و تما  است، نه تما  آن یممکن و موقت بازشناس

و با این کار از هدف بیان ایلن    اند جو کردهو ، تما  مسئلة بازشناسی را در آن جست اند موضوعیت برای این ماجرا قائل شده ةالکساندر کوژو عمدتا  جنب

 بلکه اتفاقلا   [،هگل است یهدف واقع نیکه ا] کند یغلبه نمیی افراطی تنها بر فردگرا نه یبازشناس ،کوژو ریطبق تفساند. مثلا   ماجرا توسط هگل دور شده

 (.Williams, 1997: 28-32) ک .ن باره د. دراینکن یم تیآن را تقو

اسلت. فینلدلی   گرفته از آن  زمینة مفهو  روح نزد هگل حضور دارد و روح هگل نشئت جان فیندلی مدعی است که مفهو  من مطلق فیشته در پک ( ص

هم غیر  کنندگی )خودفرانهندگی( من، چرا من باید چیزی غیر از خودش را نیز وضع کند، آن در فعالیت خودوضع  پرسد برای اثبات مدعای خویش می

تلا بتوانلد فعالیلت     منی که نقش فضای پایلدار را ایفلا کنلد احتیلاج دارد    دهد که من به غیر  کنده سپک پاس  می از خودی که او را محدود و وابسته می

کم ارتباطی را میان من مطلق فیشله و روح نلزد هگلل نشلان      مشابهت یا دست است طریق سعی کرده خودش را از درون آن بیرون بکشد. فیندلی ازاین

 (.Findlay, 1962, 47-8) ک .دهد. ن

 (.Hegel, 2007: 162 ک .ن)رف به کار برده است المعا در توصیف این وضعیت را خود هگل در فلسفة روح دایره« خودآگاهی کلی»تعبیر  ( ق


